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ها  مار بزرگي از سوسياليستشُنظر  بهانگيز بوده است.  پيچيده و بحث همواره ي سوسياليسم و دموكراسي رابطه
ها  آنبايد دموكراتيك باشد.   سوسياليسم و هم جنبش براي آن،از ، هم هدف ها آن كه پروژهبود بديهي 

هاي  مبارزه براي حقوق و آزادي ،مردميـ  دموكراتيكو  انهخواه آزادي ،گذشته هاي سنت ثسوسياليسم را وار
 كردند شركت مي حقوقاين دفاع و گسترش براي  ها درواقع در اين جنبش ها از آن  دانستند، و بسياري سياسي مي

هاي  ها منتقد محدوديت بوده كه سوسياليستمرسوم زمان،  داشتند. هم حضور نيز و گاه حتي در خط مقدم آن
چنين نقدها اين بوده كه  ي اصلي مايه باشند. درون  ــ »بورژوايي«يا » ليبرال«هاي موجود ــ  دموكراسي
بر  مردمي پايدارِبنيادين و هرگونه تأثير عمال اها مانع  آناند:  هايي بيش از حد محدود و صوري دموكراسي

مشروط  ها دمكراسيچرا كه اين كنند  هاي دموكراتيك را تضعيف مي شوند، و آزادي مي سياسي هاي گيري تصميم
هدف اين ترتيب،   پراكنند. به جا مي در همهكه اجتماعي عظيمي  هاي ها و محروميت نابرابري  بهاست 

 تر خواهانه برابريتر و  هاي سياسي مشاركتي شكل بهاز طريق تعهد  تلاش براي تعميق دموكراسي ها سوسياليست
  است. بوده

شده است. برخي آن را تداوم اساسيِ  تعبير هاي متفاوتي شيوه به ، اين فرآيند تعميق دموكراسيهمه با اين
برعكس اين  ،سايرين. دانستند مي ي اين نهادها مقام تثبيت و توسعه در و ،هاي موجود نهادهاي اصلي دموكراسي

ها  . سوسياليستنيشروي نهاديپقاطع در اي ناگهاني و  چون وقفه هم، پنداشتند  فرآيند را گسست از آن نهادها مي
امان دشمنان دموكراسي  در برابر يورش بي اگر اند كه سئله داشتهاين ممختلفي پيرامون  هاي ديدگاه

هاي گوناگون  طيفد. و نها چه ابعادي دار اين محدوديت قرار بر اعمال محدوديت باشد،سوسياليستي، 
 ناپذير يا ضرورت سياسي اجتناب ،اساس اصل همسازي بي  ــخط فكري خطرات اين  بهكمابيش م سوسياليس

  اند. باور خودشان ــ آگاه بوده به
همان اندازه كه آرمان دموكراتيك سوسياليسم براي اغلب حاميانش بديهي بود، بسياري از منتقدانش نيز  به

اي   هاي فرقه در اين جماعت، در يقينها  دموكراسي است. آن ضدوضوح  بهكه سوسياليسم معتقد بودند 
طلبي سياسي نخبگان  هوش فرادستانه و جاه بهمتكبرانه  ي، ادعاي»ي كارگر ِ قراولان طبقه پيش«شان، در  برخي

انكار بيش از حد گسترده و  راهاي دموكراتيك غالب  ها نقد سوسياليستي بر شكل آن ديدند. آينده را مي
ماهنگي و هاي سوسياليستي ناظر بر ه ديدگاه ،منتقدانكردند.  هاي ليبراليسم قلمداد مي ي ارزش دهز شتاب

تهديد هراسناك تسلط  ،توهم. از نگاه آنان پشت اين كردند مثابه توهم تقبيح مي بهرا  اجتماعي نهايي شفافيت
خواه.  تر تماميت دموكراتيك و چه از نوع بدخيم ي سوسيال چه از نوع ناشيانه، قرار داشتگرا  تكنوكراتيك و دولت

اشاره كنند: آن و ميراث استالينيستي تجربه  بهسده  توانستند براي بيش از نيم بيش از هر چيز مياين منتقدان 
كشته، زير پا ها  ميليونشد.  خوانده مياش چنين  كه تا زمان سقوط مفتضحانه» سوسياليسم واقعاً موجود«

هاي رسمي كه چيزي نبود جز هجو تمام باورهاي دموكراتيك:  رسمي و دروغ» حقيقت«گذاشتن حقوق اوليه، 
  افكند. سايه ميي سوسياليسم  هاي دموكراتيك ايده قابليت بر ها اين
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بررسي را پيچيده و  انگيز بحثبخشي از موضوعات مربوط به اين مخالفت توانيم  ميدر جستاري كوتاه فقط 
هاي  برخي از منابع دموكراتيك و برخي از كاستي م وشو اي محدود متمركز مي در اين جستار بر وظيفهمن . كنيم

. كنم را بررسي مي ماركسيسم كلاسيك يعني ،تر سوسياليسم درون طيف گسترده ،دموكراتيك يك جريان مهم
كه هيچ كاستي  هركس كه پيشاپيش به اين باور رسيده باشد كه اين سنت فاقد منابع دموكراتيك است يا اين

ها را  كوشد دقيقاً همين گزاره ي حاضر مي ي نوشته ادامهي جستار را نخواند.  دموكراتيكي ندارد، بهتر است ادامه
  اثبات كند. 
 دهد يم ميتعماين واقعيت را  ها بندي قطب كنم. يكي از اين ميآشنا آغاز  هاي بندي قطببا رد برخي  ،بنابراين

 رسد كه مي ي سوسياليسمي انكار كل پروژه كجا دمكراتيك نبوده است و به در هيچ سوسياليسم واقعاً موجودكه 
نه تنها براي ي آن  نتيجه دموكراتيك نبود، در هيچ كجا. اما اگر سوسياليسم واقعاً موجود توانست تحقق يابد مي

داري  جا سرمايه موكراسي همهديگر ببينيم: د يماجرا را از سويسوسياليسم كه براي دموكراسي نيز بد است. 
شخصه  بهنيز ، و مخالفانش ي داردزيست همو امتيازات طبقاتي اقتصادي هاي قدرت  شكلبيان ديگر با  بهاست؛ 

برخلاف تمام . استدموكراسي فرض  پيشكه آراء و نظرات برابري حق ي همان  فرسايندهانگيزند و  رقت
بنابراين تر، و  است كه نظم اجتماعي بهتر و عادلانه از اين ي سوسياليسم حاكي ها، فرضيه بدگماني

اي كه در  منابع فكري بهتوجه گونه خواهد بود.  احتمالاً اين ،هر ترتيب بهيا  خواهد بود؛ پذير تري امكان دموكراتيك
شواهد  بهاين فرضيه را، با توجه مهم است. (كساني كه  ،اند داريم براي كساني كه به اين اميدها دل بسته اختيار
داري قضاوتي  اندازهاي آتي سرمايه طور عجيبي در رابطه با چشم كنند، به هاي اخير، تماماً ردشده تلقي مي دهه

 ،سو در اين، و كماكانوجود دارند ت كه اساندازهايي كه كمي بيش از چند دهه  تر دارند؛ چشم صبورانه
نيز و ممكن است در حال حاضر كنند؛  خلق ميها را  انگيزترين عذاب نفرت نيز سو ي پايدار و در آنهاي خواست

  هاي بقاي انساني بدل شوند.) تهديدي عليه تمامي پايه بهمند  نظامشكل  به
حقيقي نبوده ــ  يسوسياليسم ،موجود اين ديدگاه وجود دارد كه چون سوسياليسم واقعاً ، اماسوي ديگر در آن

ي آن  ، پيشينهماركسيسم اصيل نداشته بهجا كه هيچ ربطي  و اين آرماني است كه هنوز محقق نشده ــ و از آن
بازنمود اهداف يا قع كند. آن پيشينه دروا ها ايجاد نمي باورهاي ماركسيستي سوسياليستمعضل خاصي در برابر 

و حتي   درست است كه سنت ماركسيستي دربرگيرندههر چند هاي راستين ماركسيسم اصيل نبود.  ارزش
در گونه بوده است. برخي از اين مخالفان  و شوروي اقتدارگرا سمياليسوس مخالف هاي سوسياليست ي كننده تيتقو

نبايد پاسخگوي اين ها،  تمام سوسياليست همين ترتيب بهها، و  مام ماركسيستت در نتيجهند. ا هاين راه كشته شد
چون  رايج بوده كه همها  اين ديدگاه بين ماركسيستحال،  . با اينباشند ي سوسياليستي دگرديسي هولناك ايده

ماركس بگويند كه سوسياليسم از نگاه آنان يك آرمان صرف نيست. سوسياليسم گرايشي واقعي و جنبش 
تواند محصول مبارزات  ميفقط سوسياليسم داري پديدار شده است؛  اي است كه درون سرمايه اجتماعي واقعي

ها هزار  با ده ها و احزابي انسازم ،حقيقت عريان اين است كه اين جنبش و اين مبارزاتي كارگر باشد.  طبقه



٤ 
 

شوند.  ي سوسياليستي شناخته مي ي ايده گفته پيش  كه با همان دگرديسي ندا هدر سراسر جهان پديد آورد عضو
نام  به ها از اين چه تعدادديدند ــ  گر مي لوح يا توجيه چشم حامي، دوستاني بخشنده و ساده بهها اعضاي خود را  آن

با  اهميت دارد كهپرسش اين براي آنان كه براي دورنماي سوسياليسم نيز ارزش قائلند، ماركسيسم انجام شد؟ 
  است.  ي ماركسيسم ناشي از خود آموزهچه ميزان از اين تحول  وجود تعهدات دموكراتيك ماركسيسم،
ادآوري من با يلوكزامبورگ تمركز خواهم داشت. هاي رزا  ويژه بر ايده به ،در راستاي پاسخ به اين پرسش

ديدگاه سوسياليستي ي دموكراتيك  كنم كه هسته ها در آثار او آغاز مي اي از درونمايه پيوسته هم ي به مجموعه
سه محدوديت شوند و سپس  موجب تناقضي معين مي ها مايه كنم اين درون خاطرنشان مياوست. ابتدا 

  .دهم را نشان ميمجزايشان 
زدني در بافتار فعلي  اي مثال ه رزا لوكزامبورگ رجوع كنم كه چهرهبه اين دليل تصميم گرفتم بار ديگر ب

گردد،  ها بازمي پيش از نسل استالينيست بههاي وي مشهور است. آثارش نه فقط  قالب دموكراتيك ايدهاست. 
مال يي است كه معمولاً به اع»گرا  تفويض«هاي  ها يا سازش گويي ابهامبلكه عاري از انحرافات ضددموكراتيك يا 

آن اي در  ي لوكزامبورگ، هر كاستي علاوه بر منابع دموكراتيك انديشهشود.  لنين و پيروانش نسبت داده مي
آيندهاي  ي بلشويكي و پي هاي ماركسيسم كمك كند كه هنوز تحت تسلط تجربه حاشيه كردن روشن به تواند مي

ي سوسياليستي ياري برساند:  سازي انديشه فرآيند دموكراتيك بهتا حدي آن قرار نگرفته بودند. اين امر شايد 
آن چيزي است كه همواره كردن تر  دادن آنچه دموكراتيك نيست، بلكه دموكراتيك منظور نه دموكراتيك نشان

  بودن در سر داشته است.  هواي دموكراتيك

  افق باز
ي كارگر صورت  دست خود طبقه بهي كارگر  بگذاريد با اين اصل آشناي ماركسي آغاز كنيم كه رهايي طبقه

رزا المللي كارگران آمده، اصلي است كه  قلم ماركس در سرآغاز قوانين انجمن بين بهاين اصل كه پذيرد.  مي
توجهي ندارد.  ي قابل خود نكته خودي به] اين اصل ١[ ي خود بارها بر آن صحه گذاشت. نوبه بهلوكزامبورگ نيز 
توان عملاً در آثار تمام نويسندگان ماركسيسم كلاسيك مشاهده كرد. اما از نگاه من اين اصل  اين فرمول را مي

او تأكيدات سياسي وي. هاي نما يكي از سرشتنيز ناپذير است، و  جدايي از او تر و ي لوكزامبورگ مهم انديشهدر 
 اصل راهنما اين معناي خاص را دربردارد كه حتي درون حزب طبقاتي پرولتاريا، هر جنبش اين«زماني نوشت: 

هاي حاميان حزب  در باور و همبستگي تودهاي بايد نه در ابتكارات معدودي از رهبران، بلكه  كننده و تعيين مهم
كه  نيستند ي انتخابي ينده[در اصل فوق] چند صد نما "ي كارگر طبقه"«يا در جايي ديگر: » ريشه داشته باشد.

ها كنترل كنند. حتي بدتر از آن دو يا سه دوجين رهبراني كه مناصب دولتي  ها و رديه سرنوشت جامعه را با خطابه
  ]٢[ »ها.  ي كارگر است يعني خود توده ي طبقه اين امور بر عهدهاند.  را اشغال كرده

گذاري  كه صرفاً از بالا قانون سوسياليسم بايد از اين خاستگاه آغاز شود، نه آن آفرينش ،از نگاه لوكزامبورگ
د. او در نلحاظ سياسي نيروم فعال و به يها هاي خودآگاه توده بايد از اعماق برآيد، از دل تلاششود. سوسياليسم 
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سازي و دگرگوني اين باز«آلمان، خاطرنشان كرد:  ١٩١٩ـ١٩١٨هاي عمرش، در خلال انقلاب  هفته  آخرين
ها انجام  دست خود توده بهبلكه فقط بايد دست چند مقام رسمي، كميسيون يا پارلمان تصويب شود؛  به دتوان نمي

ها ايجاد  اندازي شود. سوسياليسم را بايد توده ها راه تواند با مصوبه نبايد و نميسوسياليسم «و بار ديگر: » پذيرد.
اي از گرايش  هاي بالا را نبايد نشانه جمله] ٣[ »د.ناين فرآيند ايفاي نقش كنتك پرولتاريا در  كنند؛ بايد تك

نياز به  او معناي واقعي كلمه است. ضدسياسي لوكزامبورگ تفسير كرد كه مخالف احزاب يا پارلمان يا رهبري به
سازماني  ايابزارهي ديگري است:  كرد. حرف او نكته را درك مي يكگري سياسي دموكرات اين اشكال ميانجي

 ي سوژه ،كه باشند باز هم چيزي جز ابزار نيستند. از سوي ديگرهرچه گذاري دگرگوني سوسياليستي  قانونيا 
ي كارگر.  ــ طبقه هاي حقيقي باشند يا عامل زاياي آن، بايد توده آفرينندهيعني دگرگوني سوسياليستي، 

ي  ي جمعي با اقتدار كميته جايگزيني اين سوژه لنين را سرزنش كرد كه در فكر ١٩٠٤تر در  لوكزامبورگ پيش
   ]٤[ مركزي حزب بود.

مثلاً رود.  چه انتظار مي از آنتر  غمگنانهپس لوكزامبورگ چه تصوري از فرآيند عامليت سوسياليستي داشت؟ 
 و پرطراوت نبرد و پيشرفت ظفرمند در مسير  زندگي سرخوشانه«كه از نوشت  لحن كارل كائوتسكي نمي بهاو 

خوانده فراشركت در اين نبرد متعالي و پيروزي شكوهمند  به كه خوشا آن«يا   زد؛ دم مي» كسب قدرت سياسي

اين قطعه،  بهماركس ارجاع دهد. بنا  هجدهم برومرِاي از  قطعه بهداشت تمايل او در عوض  ]٥[ ».شود مي
، دارند دست نگاه ميمدام  رحمانه در فرآيند خودانتقادي بي ، كه اهدافي شگرف دارند،هاي پرولتري انقلاب

مايه را  ندرو] لوكزامبورگ اين ٦[ كنند. دار مي خدشه شان را هاي پيشين گردند و تلاش هاي خود بازمي نارسايي به
ي جنگ جهاني  در آستانه» مانند انسان شوربختي بي« تاثير تحتيكي از عباراتي است كه او  ،اين دروني كرد.

  اول، نوشت: 
اي و هيچ تشريفاتي نيست كه هميشه مفيد باشد و [به پرولتاريا] مسيري را  هيچ طرح حاضر و آماده

سمت رهايي نه پوشيده از  بهراه اندوهبار ي تاريخي تنها آموزگار است؛  نشان دهد كه بايد بپيمايد. تجربه
شمار است. هدف اين سفر، رهايي پرولتاريا، وابسته است به  حدوحصر، كه پوشيده از اشتباهات بي رنج بي
خودانتقادي، انتقاد سخت . يا نه كند كه بايد از اشتباهات خود درس بگيرد كه آيا پرولتاريا درك مي .... اين

  ]٧كند، حيات و ممات جنبش پرولتري است.[ ي موضوعات رسوخ مي رحمانه كه تا ريشه بي
  

هاي  آسيب فقطها  ها گريزناپذير است. اين آزمون سخت اشتباهات و شكست ،از نگاه لوكزامبورگ
اي هستند  ي يگانه كه گريزناپذير باشند، بخشي از تجربهزماني تا ها  آنناپذير پيشرفت سرخوشانه نيستند.  جبران

كرد. او  ميدر سراسر فعاليتش دنبال  گاي است كه لوكزامبور اين ايدهفراگرفت.  ها كه درسي ضروري بايد از آن

 حتماًي كارگر  طبقه ؛نه«: ي كارگر نوشت طبقه نابهنگامگيري  هراس برنشتاين از قدرت به، در پاسخ ١٨٩٩در 
اش از مبارزه براي  ي بلوغ سياسي در دسترسش نيست جز تجربه گيرد، چرا كه هيچ مدرسه نابهنگام قدرت مي
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از  مستقلو بيرون ثابتي «ي  ، در نهايت پيروز خواهد شد ــ هيچ نقطهخورد اكنون شكست مي ؛قدرت

: خطاهاي جنبش گفته بود ١٩٠٤عليه لنين در او ي پيروزي را تعيين كند.  نيست كه لحظه» ي طبقاتي مبارزه
درك و بلوغ تنها «جنگ: ي  بحبوحهدر و  »ي مركزي است هاي كميته شمندترينخطايي هو تر از بي ثمربخش«

در پايان عمرش: در نيز و  ست،»ها ها و پيروزي ، از خلال شكستخگام از مسير جلجتاي تجربيات تل به... گام 
  ] ٨[ »شود. مهيا مي "ها شكست"اي از  با مجموعهفقط پيروزي نهايي «انقلاب 

بودن و آشكارگي اين درك از  تعبيري دروني بهمايه را برجسته كنم:  ويژگي مرتبط اين درونقصد دارم دو  
مسير را نشان » اي طرح حاضر و آماده«گويد: هيچ  هاي متفاوت مي لوكزامبورگ با واژگان و لحنعامليت. 

داند؛  ي مصون از خطايي راه درست را نمي كند؛ هيچ كميته ي بيروني مقصد را تعيين نمي دهد؛ هيچ نقطه نمي
كراتيك است. نخست، ي ــ تلخ ــ خودش راهگشاست. اين تأكيد از دو جهت دمو تجربهتنها خود سوژه و 

خود را در فرآيند ضروري خودسازي بايد اي بهتر خلق كنند،  خواهند جامعه عاملان مفروض سوسياليسم اگر مي
دوم و ي آن.  بايد خاستگاه فعال دگرگوني باشند نه صرفاً ابژه ها . آنبدل كننداست به آنچه براي اين مسير لازم 

تعبيري جوهر اين دگرگوني  به ،ي آينده ي جامعه حكم عاملانِ خودسازندهدر  ها آن كه جا از آنترتيب، همين  به
آزادي  ،ها در مسير خودسازي و رهايي خود آنتواند از پيش معلوم باشد.  كنند نمي چه خلق مي آيند، آن شمار مي به

راستي  ما به«نويسد:  كتاب مقدس مي بهعمل فراواني دارند كه چه خلق كنند. لوكزامبورگ در ارجاع ديگري 
ايم، و پيروز خواهيم شد اگر آموختن را از  صحرا رهنمون كرد. اما ما گم نشده بهمانند يهودياني هستيم كه موسي 

در صحرا افق گشوده است. سوسياليسم براي لوكزامبورگ افقي گشوده بود و براي ما نيز بيش از  ]٩[ »ياد نبريم.
  هر زمان ديگري همين است. 

خودآموزي از طريق  ،بودن دروني. ي راديكال قديمي است ، يك انگارهنامم بودن مي درونيا در اينجچه  آن
 گونه ي كارگر اين كنش سياسي طبقه به نسبت ديدگاه لوكزامبورگ است، هاي صادره عمل در مقابل دستورالعمل

آموزش سياسي،  ي ازي بالاي درجهپرولتاريا نيازمند «روسيه خاطرنشان كرد:  ١٩٠٥او در پيوند با رخدادهاي بود. 
كار فقط با  ، اينمحقق كردتوان با جزوه و نشريه  دهي است. تمام اين شرايط را نمي آگاهي طبقاتي و سازمان

 ١٩١٨همين ترتيب، در خلال قيام  به» پذير است. ي سياست يعني درس مداوم انقلاب امكان زندگي در مدرسه
ي  كارگران در مدرسه ،. امروزبيند نميپرولتاريا آموزش راني، نشريه، جزوه] با اين ابزارها [سخن: «نوشت آلمان

بالاترين «تكيه كند ــ » هاي اخلاقي بنيان«ي سوسياليستي بايد بر ديگر  ] جامعه١٠[ »آموزند. عمل درس مي
كه » رخوت، خودخواهي و فساد«نه بر و ــ » روح عمومي راستين«، »نفع كل جامعه بهگرايي  حد آرمان

هاي مدني سوسياليستي، در كنار دانش و توانايي پيشبرد  تمام اين فضيلت«داري است.  ي سرمايه شالوده
  ]١١[ »گيرد. ي كارگر در اختيارش قرار مي ي خود طبقه تنها از طريق كنش و تجربههاي سوسياليستي،  فعاليت

: انطباق كنش انقلابي تغيير جهان و را بررسي كردسي اين احساسات تبار مارك ربار ديگتوان  اكنون مي
بهانه  را اين دركشايد برخي وسوسه شوند كه كنم.  تأكيد بر همين موضوع بسنده مي بهمن ] ١٢[. دگرگونيِ خود
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گمان من  بهقرار دهند.  برابر تعهدات ماترياليستي لوكزامبورگ ، آن را در»تصادف«آزادي ناب يا نام  به، و كنند
يا ماركس پيش از او، انقلاب  شد كه او مانع نمياي  منطقي هيچ دليل] ١٣[ اين تلاش بيهوده است.

زمان  و همهاي جديد، خودپيرو و رها؛  گيري هويت ي را فرآيند عامليت خلاق قلمداد نكنند، شكلسوسياليست
منافع نامشخص. به اين نه فقط  و منافع خاص ي واسطه بهاجتماعي و  هاي معين جايگاهبرخاسته از برخي 

  موضوع بازخواهم گشت. 
پايان برسانم. عبارات زير  بهاثبات نوع ديگري از پيوند فكري اجمالي را با  مضمونِ اين قصد دارمادامه در 
  :استي جان استوارت ميل  نوشته

تنهايي آموزش نيستند؛ كه  به ها وگو ها و گفت اغلب گفته شده و لازم است باز هم تكرار شود كه كتاب
هر كجا  شويم بگوييم ترغيب ميتوان در عمل آموخت ...  ميفقط عمل را زندگي معماست نه قضيه؛ كه 

حقير و روح كاسبان ضرورتاً  ي مردم در امور دولتي پرورش نيابد، بر اثر مشاركت گستردهكه روح مردم 
  ]١٤[ .مقلد خواهد بود

  
سياسي هاي  هاي آشكار ديدگاه توجه است. با وجود تفاوت رزا لوكزامبورگ قابلهاي  نوشتهشباهت اين عبارات و 

بودن، يعني سرشت  تر اشاره كردم كه دروني اين دو متفكر، اين شباهت بخشي از خويشاوندي اساسي است. پيش
در روش نيز است.  ي لوكزامبورگ حاكي از گشودگي فرآيند انقلابي انديشهي عامليت اجتماعي در  خودسازنده

 ،اينو شود.  فرآيند تعيين مي ي خود موارد از طريق تجربه ي جديد در بسياري ، فرآيند جامعهچون محصول هم
فرما  شود بر فرآيند حكم امروزه عموماً هنجارهاي ليبرال حيات سياسي خوانده مي مستلزم آن است كه آنچه

رويكرد وي به . كرد تلقي نميلوكزامبورگ اين هنجارها را ليبرال  حال بايد خاطرنشان كرد كه خود د. با ايننباش

ذاتي ها  . او باور داشت كه آنديگرسنتي  بهاي بود كه گويي از آن خودش است نه متعلق  گونه بهاين هنجارها 
  كرد. ميزندگي است كه او در آن دنيايي اين ها پرداخت.  به آن دليلهمين  بهسوسياليسم انقلابي هستند و 

» عقايد فردي .... مقدس« ،در جنبشي كه وي به آن تعلق داشتدر هر صورت لوكزامبورگ اصرار داشت كه 
اي  عيار آگاهي براي تمامي افراد و بيشترين حد تساهل براي هر ايمان و عقيده مستلزم آزادي تمام«اين هستند؛ 

هيچ فردي هستند كه » حقوقي مقدس«نيز  ها ، اين»... حق تشكل و حيات جمعي ،آزادي مطبوعات» «است.
هاي دموكراتيك حيات جمعي سالم و كنش  ترين تضمين مهم«ها  ها محروم شود. آن نبايد اجازه دهد كه از آن

ي  زندهممانعت از دموكراسي، منابع «از طريق  كه ه بودها گفت او در نقد بلشويك ».هاي كارگرند سياسي توده
حدوحصر مطبوعات و  بدون انتخابات عمومي، بدون آزادي بي«رود.  از ميان مي» ها پيشرفتتمام ذخاير معنوي و 

صورتي از حيات باقي فقط و  بندد رخت برمي هر نهاد عمومي آزاد آرا، زندگي از ي مبارزها، بدون ه تشكل
گراي اين هنجارها  تاش با همين مضمون، بر ابعاد كثر لوكزامبورگ، در احتمالاً مشهورترين گفته] ١٥[ »ماند. مي
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دهد كه  روشني نشان مي استدلال پشت آن بهچرا كه  ،كنم اي بلند را نقل مي جا قطعه كند. در اين تأكيد مي
  نظر وي چگونه با اين هنجارها پيوند دارند: بهبنا  ،براي سوسياليسم  مبارزه  »گشودگي«

آزادي انحصاري حاميان و دولت، منحصر به اعضاي يك حزب ــ هرقدر هم پرشمار باشند ــ 
نه محض انديشد.  رو آزادي نيست. آزادي همواره و اختصاصاً آزادي فردي است كه متفاوت مي هيچ به

سودمند و هاي آموزنده،  بلكه به اين علت كه تمام سويه ،»عدالت«آلود از  خاطر هر دركي تعصب
امتيازي ويژه شود  بهبدل » آزادي«ي آزادي سياسي وابسته به اين ويژگي اساسي است، و اگر  لايندهپا

تحقق عملي سوسياليسم در حكم نظامي اقتصادي، اجتماعي و ماند ....  ديگر نشاني از اثربخشي آن نمي
كار بست، بلكه  به فقط اي نيست كه بايد از پيش آمادههاي  اي از امريه هيچ عنوان مجموعه بهقانوني 

چيزي نيست جز چند  ،داريم  عنوان برنامه بهچه  چيزي است كه در غبار آينده سراسر پنهان شده است. آن
ماهيت هزاران راهكار انضمامي و عملي  بهوقتي دهد ...  تابلو راهنماي اصلي كه مسير كلي را نشان مي

كنيم كه براي كاربست اصول سوسياليستي در اقتصاد، قوانين و روابط اجتماعي  بزرگي فكر ميكوچك و 
... نظام سوسياليستي  خورد چشم نمي بهاي  ي حزبي يا رساله هيچ كليدي در هيچ برنامهضروري است، 

آيد و  اش بيرون مي هاي تاريخي ي تجربه محصولي تاريخي باشد كه از دل مدرسه تواند مي طجامعه فق
تواند خطاگير و  تجربه ميفقط قلمرو جديد. هزار معضل.  ي درس تحقق سوسياليسم است ... زاده

آيد، و  هزار شكل و ابتكار درمي بهكه رونده و خروشان  پيشزندگي هاي جديد باشد. فقط  ي راه گشاينده
  ]١٦[ تصحيح كند.هاي اشتباه را  تواند تمام تلاش مي آورد، عرصه مي بهنيروهاي خلاق را 

  
اين سوسياليسم (فقط) در كند.  مثابه افقي باز را خلاصه مي خوبي باور سوسياليسم به بهگمان من اين قطعه  به

  آن.  تحقق آيد، از دل كوشش براي جنبش پديد مي شكوفاي حكم چيزي است كه از دموكراسي

  دموكراسي و آموزه
چيز است  توانستيم بگوييم كه جنبش همه بازگويي كنيم. مي برانگيزانندهشكلي  بهتوانستيم همين ايده را  ميالبته 

آيد، همانند خلق دموكراتيك و  چه از دل جنبش بيرون مي همانند آن چيز. هدف نهايي سوسياليسم هيچ و خود
  مقدر و متمايز از آن نيست. تجربي آن، هدف نهايي 

 ،چيز چيز است و هدف نهايي هيچ جنبش همه ي قاعدهچرا كه دهد.  اين امر تناقضي پيش روي ما قرار مي
است، و رزا لوكزامبورگ و ديگر » تجديدنظرطلبي«سياست ادوارد برنشتاين از معروف هاي  بندي جمعيكي از 

تفاوت عملاً توان گفت مقصود لوكزامبورگ  مي] اما ١٧[ اند. كيشي ماركسيستي محكومش كرده مدافعان راست
پوشي از  چشم ،ديدند ي برنشتاين مي . آنچه لوكزامبورگ و ديگران در آن قاعدهداشتتاين با مقصود برنش زيادي

 قاعده نياداري بود.  هاي سرمايه تلاشي صرفاً بهبوددهنده براي تلطيف شرارتنفع  بهاصول بنيادين سوسياليستي 
ي لوكزامبورگ  و هيچ شباهتي به ايده كرد يم فكر طور نيابود كه  يجنبش در سمياليانحلال هدف سوس همانا
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اصول  تحققو در واقع  تمرين مبارزه، نديفرآ نوظهورو  يمحصول واقع يينها هدفي او  نداشت. در ايده

حكم هدف خود گام به آن اصول در يابي  ، كه در مسير دست. در نتيجه از نگاه او جنبشسوسياليستي بود
شده (و تا حدي  ريزي برنامهكالبديافتگي  هدف .چيز نبود ترتيب، هدف نيز هيچهمين  بهچيز نبود.  دارد، همه ميبر 

چرا كه او  بود. راضي  مسائل بندي صورتكاملاً از اين  نيبرنشتاتوان گفت كه  حال، مي غاييِ) اصول است. با اين
پذيرفت كه هدف غايي در او با رد نظر لوكزامبورگ، عنوان بدفهمي رد كرد.  اش را به تفسير لوكزامبورگ از قاعده

 تمايزاين ] ١٩[ اي جزئي را انكار كرد. ديدگاه يا نقشه بهمعناي برخي اصول راهنماي كلي وجود دارد؛ او فقط باور 
  قول بالا بر آن دست گذاشت. آشكارا همان چيزي است كه لوكزامبورگ در نقل

ي تفكر لوكزامبورگ  كاوش در شيوهد نيست، بلكه مشترك محدونظرگاه هدف من تأكيد بر اين  ،هر حال به
اركسيسم تر م رتبط با بحث جاري را پيرامون قالب كليچرا كه مسائلي مي هدف سوسياليسم است،  درباره

سه كاستي  ،شمار افراد ديگر لوكزامبورگ، و نيز بي نظر بهكنم كه  اكنون استدلال مي كند. كلاسيك آشكار مي
  هدف سوسياليستيِ بلندمدت ماركسيسم، وجود دارد.  دموكراتيك در

سوسياليستي بلندمدت لوكزامبورگ اين هدف  نظر بهايم نامي بگذاريم. پس  چه تاكنون داشته آنبر بياييد 

خود اهداف عمومي است كه  ،منظورم از اين نامنامم:  مي ي تنظيمي ايدهاختصار  به آن را منچيز نيست.  هيچ
اي تنظيمي، نقش هدف  اند. در حكم ايده ريزي شده طرح اي محقق شوند كه تا كنون هاديهاي ن بايد در شكل

هدف  در راستايويژه براي اين كه تضمين كند  نماي جنبش است؛ به يا جهت  فراهم آوردن راهنمايي گسترده،
اند  ي هدف همان چيزهايي . اصول برسازندهداري سرمايه بابراي همسازي نه  و تداوم دارد،داري  گذار از سرمايه

گونه ترسيم  هاي مختلف اين اصول فوق در نوشتهتوان از هدف سوسياليستي انقلابي انتظار داشت.  كه مي
ي استثمار؛ مالكيت اشتراكي؛ نظم اقتصادي  برابري اجتماعي، برادري و خاتمه  ي كارگر، اند: رهايي طبقه شده

  ]١٩[ موكراسي سوسياليستي.شده؛ و خود د ريزي برنامه
هاي خاص،  نظر رويه به خود خودي به ،هر اندازه هم كه مهم باشندتوان گفت كه اين اصول  حال مي

معناي  بر سر افزايند. نه فقط نمي ، چيز خاصي»يوتوپيا«ي  سنجيدههاي  الگوهاي اجتماعي بديل و طرح

آن ــ بلكه پيرامون روابط  سازي پياده مطلوبهاي مفروض يا  طور جداگانه ــ شيوه انضمامي هر اصل به
؛ كنند ايجاد ميجدي نيز چالشي  بالقوهطور  بهيافته نيز بحث و جدل فراوان است، و  شان در كلي سامان متقابل

اين موماً عخود دموكراسي است كه  ،كرد بحثي آن  ويژه از اين جهت كه يكي از چيزهايي كه بايد درباره به
طور بيان كرد:  را اين اين اصول عامكه خود لوكزامبورگ هم بينيم  مي. بنابراين، دهد رخ مي آنها بر سر  بحث

همان  ،شكي نيست كه اين» دهند. چيزي نيست جز معدودي تابلو راهنماي اصلي كه مسير كلي را نشان مي«
ي  گونه نقشه شتن هيچي نو، اما بدون در اختياردا سوي جامعه حركت بهماركسي است:  ي مفقود و معروف مقوله

چيزهاي بيشتري كند كه  دهد و وانمود نمي پردازد. او فريب نمي مي امر مفقودهمين  بهلوكزامبورگ دقيقاً جزئي. 
 عبارتاو  يبرا امر مفقودكند. اين  كه شرايط ايجاب مي باشد  تر از آن سفر ممكن است آساناين كه  داريم، يا اين
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توان  وگو كه فقط از طريق آن مي اي براي گوناگوني، تجربه و گفت حوزهي. دموكراس يبرا ييفضااز است 
  بيان ديگر، در بافتار فعلي اين فقدان نه كاستي بلكه نوعي منبع است.  بهسوسياليسم را خلق كرد. 

دهد: دقيقاً به اين دليل  هاي اصلي ماركسيسم كلاسيك را بسط مي يكي از انگيزهلوكزامبورگ به اين ترتيب، 
مفهوم شان آزاد باشند. او  كوشند بايد در اقدام سازنده ي ميست، آنان كه براي رهايورهايي مد نظر ا كه

از نگاه او هيچ اقتداري مافوق يا بيرون از عاملان مفروض  .گيرد را از اين ايده برمي دموكراتيك عامليت
ي مقتدري؛ هيچ طرح  چ رهبر يا كميتههيرا محدود كند:  ها تواند وجود داشته باشد كه انتخاب سوسياليسم نمي

اقتدار فقط دمكراسي عاملاني كه جاي آموزه را بگيرد. » اي طرح حاضر و آماده«؛ هيچ اي گرايانهي اقتدار اوليه
آموزند، و در پرتو نوعي اصول  خورند و مي نظر دارند، شكست مي  كنند، اختلاف كه مبارزه مي است

ي  قاعده بهتا جايي كه . كوشند براي ساختن جهاني ديگر ميخواهانه، كمونيستي و ــ بله ــ ليبرالي  برابري
  ، اين چيز كمي نيست.شود ميمربوط » ي تنظيمي هدف در حكم ايده«

رك ديگري از هدف سوسياليستي وجود دارد كه بر درك اول سايه انداخته است. خوانندگان حال، د با اين
 »نهايي«و رهايي » نهايي«از پيروزي اي  شاهد شمه ،لوكزامبورگ سخنتاكنون نيز يك يا دو بار در تيزبين 

قطعيت فقط قطعيت پايان نيست. اين قطعيت ها راهگشاي آن هستند. اين  كه اشتباهات و شكست اند بوده

اي در خلل و  خوانم. چنين ايده مي سرنوشت يكتاي گريزناپذير است. اين هدفي است كه من آن را  ا نتيجه
و «نويسد:  رسا ميف هاي طاقت كردن تاريخ شكست فهرستشود. براي مثال او با  هاي او تكرار مي فرج استدلال

شايد  او معتقد است خودانتقادي» انجامد! پيروزي نهايي مي بهگام  بهوچرا و گام  چون همين تاريخ بي ،حال با اين
خود  بهها  ترين سرزنش تواند حقيقت و تلخ ي كارگر همواره مي طبقه: «تحمل كردآن را توان  دشوار باشد اما مي

دهد و  به او قدرت ميو قوانين گريزناپذير تاريخ است  ي كارگر خطا بوده سستي طبقهرا تاب آورد، چرا كه 
ها و  رغم تمام دشواري به«بدون شك ، گويد در جايي ديگر مي» كند. اش را تضمين مي پيروزي نهايي

  ]٢٠[ »سوي هدف پيش خواهيم رفت. بهگام  بهها .... ما گام  پيچيدگي
ام كه  واقع در كتاب ديگري استدلال كردهقصد ندارم شرح ديگري از تقديرباوري ماركسيستي ارائه دهم. در 

اي برداشت، اما  گسست از اين ميراث آموزهسوي  گامي بلند به» يا سوسياليسم يا بربريت«ي  لوكزامبورگ با ايده
ي مرتبط در جستار حاضر اين است كه با اين  نكته] در هر حال، ٢١[ .كندتمامي خود را از آن رها  بهكه  بدون اين

» يا سوسياليسم يا بربريت«ي  حتي قاعده فرآيند عامليت دموكراتيك فقط يك نتيجه داشته است.درك از هدف، 
درك لوكزامبورگ ــ يعني فروپاشي  بهگذارد. چرا كه بربريت بنا  نخورده باقي مي اساساً اين نكته را دستنيز 

ناپذير است.  مكرر و پايان آيد، پيامد شكست شمار مي بهكه نوعي بديل تاريخي  در عين اينتمدن مدرن ــ 
توان واقعاً آن را انتخابي دموكراتيك  ي بديل اصيل فرآيند عامليت آزاد و سنجيده نيست، و نمي بربريت نتيجه

گيرد،  تر از تقديرباوري خطي صريح در نظر مي گستردهكه اين شعار در ظاهر تاريخ را  نتيجه با اين دردانست. 
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ي ممكن راستين درون آن وجود  يك گزينهفقط كند كه  مي محدوديتاين ي عظيم كنش مستقل را تابع  پروژه
  دارد. 
ديدگاهي بايد لزوماً  لوكزامبورگنيست كه گونه   ايندرواقع، محدوديتي در دورنماي دموكراتيك است.  ،اين 
ي  شرطْ رويه پيشممكن بداند. اما اگر  ي ترين گزينه ترين، و حتي ضروري كننده داشت كه آن را قانع مي

 در، بلكه آزاد باشند آن گزينه انتخاب در، پس عاملان يا شهروندان دموكراسي بايد نه فقط استدموكراسي 

ي واقعاً پذيرفتني، يا فقط و فقط يك نتيجه وجود  اگر فقط يك نتيجهباشند؛ آزاد  هم بايد انتخاب آن عدم

يك نتيجه وجود داشته باشد، فقط . و اگر شود مي همسازي كامل با آن دشوارداشته باشد، پذيرش يك پيشامد و 
دارد هاي بسياري وجود  آيد كه وقتي راه اين وسوسه پيش نميآيا ي ممكن،  هجچه پذيرفتني باشد و چه تنها نتي

آنچه عملاً سوي آن باشيم؟ يا  بهبر  ميان يدنبال راه بهكننده نيست، پس بهتر است  لحاظ دموكراتيك قانع كه به
يا آسيب سياسي يك  نشانگانيا  تر پايينچون وضعيت  هم ،هاي بسيار است فاوتي از بين گزينهانتخاب مت

هايي  از وسوسه ،خود اخلاقي و درك دموكراتيك جامعهاي  علت انگيزه بهبدانيم؟ لوكزامبورگ ديگر هاي  آسيب
اين  دام به اي را داشتند هاي آموزه هايي كه همان محدوديت مصون ماند. اما ساير ماركسيستاز اين دست 

  . افتادندها  وسوسه
تواند تا اين حد  اي مي نتيجهچگونه باره پيش بيايد.  ي در اينپرسش ديگرممكن است كنم،  خلاصه مي

تغيير و  اش و اش، آزمايش عملي اجراي تجربي شكل و محتواي دقيقش،هاي  قطعي باشد كه بسياري سويه
كنند اميدوار  خلق ميجهاني كه  بهتا دلايل بسياري دارند ها  چنان نامعلوم است؟ سوسياليست اش هم مذاكره

مسائل  هنگامي كهيابي دموكراتيك به اين جهان نو،  شتن دستانگا باشند و براي آن تلاش كنند. اما قطعي
اشتباهي بزرگ است؛ اشتباهي كه آن حل و فصل شود،   »چگونگي«و » چيستي« بايست پيرامون ميبسياري 

  پذير باشد، همين و بس. اند امكانتو ي ماركسيستي نيست. سوسياليسم مي منحصر به انديشه

  آرمان اخلاقي
درك دموكراتيك از علاوه بر محدودكردن اين ايده، اثر ديگري نيز دارد. » سرنوشت يكتا  مثابه به هدف«ي  ايده

اين كار از طريق شود.  پنداشتهتعريف هواداران طبيعي سوسياليسم نيز  درتواند مانعي  ميعامليت سوسياليستي، 
 سوسياليسم در حكم، يعني ليستيسوسياي  گستردههدف  بررسيي  كردن سومين شيوه مخدوش بهتمايل 

  .گيرد ، صورت مياخلاقي يآرمان

دانستند. حمايت  پردازان سنت ماركسيستي، سوسياليسم را آرماني اخلاقي مي نظريهاغلب  نيز و ،لوكزامبورگ
آشكارا بر اثر ملاحظات اخلاقي بود. ملاحظات اخلاقي معمولاً در آثار او مشاهده  ،او از دگرگوني انقلابي

ي  كنيِ درخت هزاران ساله ي ريشهبرا  شايستهيرويي ن«  مثابه بهي قدرت پرولتاريا  كه درباره شود: مثلاً هنگامي مي
 اساساًنابرابري اجتماعي تمام شرايط متكي به «گويد  ميكه  زمانيگويد؛ يا  سخن مي» اجتماعي عدالتي بي
ترين قانون زندگي [در اين جامعه]  دروني«نويسد،  ي بورژوايي مي ي جامعه دربارهكه  وقتي؛ يا »نجارنده نابه
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همان  ،طبق سنت نيز ] اما لوكزامبورگ٢٢[ ».دست انسان بههاست، يعني استثمار انسان  اخلاقي ترين بي ژرف
تر ديديم كه چنين كاري كرد: آزادي  پيشكند.  ي اخلاقي را دنبال مي ي تلاش براي سركوب اين انگيزه رويه

ي  با ايدهخواست  مياو درواقع ». از عدالت  درك متعصبانه« ي واسطه انديشد، اما نه به كه متفاوت مي براي كسي
آرمان   مثابه ي سوسياليسم به وشت يكتا) و ايدهسرن  مثابه هدف به» (ضرورت تاريخي«سوسياليسم در حكم 

اسب بينوايي « :گونه توصيف كرد او زماني اصل عدالت را اين ]٢٣[ مخالفت كند. ويژه خواست عدالت، ، بهاخلاقي
به سرمنزل  كبودتازد اما هميشه با چشماني  لاح تاريخ مياصسوي  بهروي آن تاريخ چهارنعل  كيشوت كه دون

  ]٢٤[ .»رسد مقصود مي
چه همواره جاي  آنآرمان اخلاقي ــ ماركسيستي ــ ضرورت تاريخي در برابر  تز معروف آنتيدرون اين 

از همان آغاز آشكارا ديديم كه رزا لوكزامبورگ منافع طبقاتي است.  ،گيرد هاي اخلاقي سوسياليسم را مي خاستگاه
معني دقيق كلمه  ي كارگر به فقط طبقه«ها پرولترند.  سوسياليسم كارگران هستند. آن. عاملان بود گونه نيز همين

ي  مبارزه: «نيز و» ني ... و انقلاب براي تحقق دگرگوني سوسياليستي را به انجام برساند.تواند سرنگو مي
هاي او  كلاسيك از گفتهي  من بر همين نمونهاكنون ] ٢٥[ ».اي پرولتاريا باشد تودهي  سوسياليستي بايد مبارزه

  دهد.  حاميان سوسياليسم را نشان مي يتخوبي محدود كنم كه به تمركز مي
دليل  به اين شيوه. تفاوت دارد» گفتمان«دان به من ي رايج امروزينِ علاقه انتقادي من با شيوه قصدحال،  با اين

اي از منافع را  انگاره هر ما شود يم باعث باشد، آن ي جهيكه قرار است نت ينيتع و عدم تيهو گفتمان يريگ شكل
همه چيز شوند.  هاي زندگي ناپايدار و سيال مي . شكلميبگذار كناراستوار است،  يساختار ياجتماع جايگاه كه بر

ي  هر قدر هم رايج باشد و با صداي بلند حمله مايه است، بي اين نوع انتقاد. رفت خواهدپيش اقتضا   بهبنا 
 نفعانِ ذيكه  كند  ناتوان مي اين نوع انتقاد خود را از فهم اين حقيقتبيان كند. ماركسيسم را  بههجوآميزش 

وجو  كه ماركسيسم جست اينشوند.  تر از قربانيانش عليه اين مناسبات بسيج مي كم گرانه ستم مناسبات اجتماعيِ
 گناه ينوع ناشي ازفقط ناسب دانست، براي پيوندهاي عام و احتمالي ميان جايگاه اجتماعي و هويت سياسي را م

 ي تاريخي يا سياسيِ شناسي يا پروژه جامعهشرط هرگونه  پيشصرفاً وجو  جستاين . ستين ييگرا ليتقل ي هياول
   گراست. واقع اندكي
ي بين اين تدر فعاليت ماركسيستي سناست كه  تقابلي؛ بلكه منافع طبقاتي نيستخود  بهمسئله بر سر ارجاع   

اشتباهي قرار گرفته است؛  . اين تقابل در جايشود برقرار ميي اخلاقي  منافع و هرگونه انگيزه يا دغدغه
] در جستار ٢٦[ ديگر ارجاع دهم. يي اين تأثير بايد خوانندگان را به آثار تر درباره مفصل  حال براي استدلال بااين

ي  نظريه بهآورند، بنا  دست مي بهسوسياليسم  بهيابي  ر دستمنافعي كه كارگران د اگر گويم حاضر صرفاً مي
دليل معناي فني يا توصيفي استثمار  بهاين امر داري است،  شان در سرمايه ماركسيستي مبتني بر استثمارشدن

 كه ثروت نيست به اين علتچنين منافعي داشته باشند  بهتوانند انتظار رسيدن  كه كارگران مي ايننيست. 
وجود دارد كه بيش از ارزش مزد دريافتي   اي كنند، يعني به اين علت كه ارزش اضافي داري را توليد مي سرمايه
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 اختلاف تلاش و پاداش و اختلاف رنج و لذتي  گيرنده. بلكه به اين علت است كه شرايط كنوني دربرهاست آن
  عدالتي توزيعي است.  بي هم علت آن است.

كه بيش از آنچه انجام  باشد كارگران بهامتياز ساده دادن اين  متضمنِاز عدالت نبايد  اي هانگارهيچ  يقيناًاما 
از محصول كار فرد تر  بيش اين سهمِ. تر است بيش ،تر بيشگونه باشد.  اين نبايدنه،  .دست آورند بهدهند  مي
با يعني  ،شود حاصل ديگرانتر از محصول كار  با دريافت سهمي بيش دتوان فقط ميآيد بلكه  دست نمي به

خارج از  شيفته و مشتاق اين مسير كهچندان  ها . ماركسيستنشدنستثمارو ديگر ا استثمارگريك  بهشدن  بدل
منافع عادلانه يا مشروع آن را اند كه  چيزي تمركز كرده ها بر بيان ديگر، آن بهاند.  نبوده ،ستوضعيت پرولتاريا

ملاحظات مربوط مؤثر بوده تا  تر ملاحظات عملي كه بيشبار ديگر گفت)  د(باي. اما شمارند ميي كارگر  طبقه
تك كارگران نيز اين  براي تكتوانند در آنِ واحد استثمارگر باشند، و  ي كارگران نمي عدالت يا مشروعيت. همه به

دانست كه سوسياليسم نيز مسيري نيست  خود مي ي نوبه لوكزامبورگ هم بهحال،  آسان نيست. با اينچندان  مسير
و غايي پذيري مورد انتظار  ي دسترس دربارهاز سوي ديگر، كه به آساني در دسترس هر كارگري باشد. 

بايد تا زمان وقوع آن زنده باشند ــ همان هدف بزرگ كم  كه دست ي كارگران، براي آنان سوسياليسم براي همه
توان  مي  كند ــ شود و ديگران را نيز استثمار نمي دست ديگران استثمار نمي به كس سوسياليستي كه در آن هيچ

بدانند؟ يا از سوي  در راستاي منافع خودشانرا  سوسياليسم ،كارگر يا گروهي از كارگران هرگفت چرا بايد 
دوران  درمسئله فقط اين نيست كه اين كارگران آن را بر اساس ملاحظات اخلاقي عام بپذيرند؟  ،ديگر

با همان رفاه و آسايش ديگران وضعيت  كنند. مسئله اين است كه دائماً سوسياليسم وضعيت بهتري پيدا مي

جدا كرد كه خود  يباوراز توان  از استثمار را نمي خارجمسيرِ  اينشده در  بيني منافع پيش. داشتبهتري خواهند 
  . ه بودبيان كرد» ها  اخلاقي ترين بي ژرف«ي  مثابه بهلوكزامبورگ در توصيف استثمار 

ي اجتماعي و اقتصادي  مناسبات ناعادلانهمتضرران از  ،غير از توليدكنندگان ارزش اضافيي افراد،  بقيه
كند، افرادي  نياز شديد مبارزه ميشدگان و فقيرشدگان، هركسي كه زير فشار  مالكيت : سلبهستندداري  سرمايه

دستمزدي  زايا به» ي توليد نقطه«كساني كه خارج از  اند؛ تمام رانده شدهكه از فضاهاي كنش و احترام بيرون 
نه  اما چنين بخشي از هواداران مفروض سوسياليسم هستند دست. چنين افرادي هم  اين كنند، و از كار مي ناچيز
ندگان ارزش اضافي توليدكن بهلحاظ اجتماعي نزديك  يا به» تابع«شان، چرا كه بسياري از آنان  هستي بهبنا 

داري  . منافع ضدسرمايهطرفدار سوسياليسم هستند و با همان شدت ي مشابهلا دلاي، بمستقلاًهستند؛ بلكه 
اعتراض  لحاظ اخلاقي قابل بهناشي از استثمار است؛ نه صرفاً در حكم امري فني بلكه در حكم امري كه كارگران 

  . دارد وجود يماد يعدالت يب نوع كي از شيب درواقع ؛آيد شمار مي بهعدالتي مادي  است و نوعي بي
محدوديت دوم در دورنماي  ،عامل سوسياليسم  مثابه بهي لوكزامبورگ بر پرولتاريا  كيشانه يد راستتأك

همان سرراستي محدوديت نخست نيست. چرا كه ماركسيسم كلاسيك،  بهاين محدوديت است. آن  دموكراتيك
اين تمركز آشكارا . بوددنبال متحد  بهنيز اش، در انتظار و  حامي اصلي  مثابه به ي كارگر  ز بر طبقهبا تمرك
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آمد و اين  نظر مي بهگرا  ي سوسياليستي نهفته بود فرقه چه در اصل نظريه بيش از آن حال ، باايننبودمحدودكننده 
از لحاظ گرايش عام بودند: آزادي هاي ماركسيسم  آمد. هدف شمار مي به ، كاستياش ي رهايي براي پروژه

اين اهداف از كه كند  جلب ميحمايت هركسي را داشت  ديام كه ماركسيسمها و آزادي همگان.  تك انسان تك
تري  احتمال بيش يلحاظ اجتماع آورد كه به يرو يكسان به همه با اين ،شود متأثر ميدلايل اخلاقي عام   مثابه به

هاي ديگران ندارند.  افرادي كه منافع چنداني در اسارت و رنج عبارت ديگر، به، رنديبپذ ريتأث اهداف نيا از داشت
ندرت اين دلايل  بهتر از هر كس ديگري،  نظر لوكزامبورگ برجسته هاي ماركسيسم، و از اين نماينده بهترين

خاص يعني پرولتاريا  اجتماعيي  آن را در يك مقوله. اما او، همانند ديگران، داشتند خلاقي كلي را از نظر دور ميا
همواره در نظر يا عمل، خوي  گرايي اين فرقه ،كه توان گفت اين است كه مي ترين چيزي . كمكرد منحصر مي

  كرد.  ها را تقويت نمي ي ماركسيست باورانه انسان

  ماركسيسم در فراسوي انحصار
درك هدف سوسياليستي ماركسيسم  هاي مختلف راستاي شيوه هم ،مختلف خود ماركسيسمهاي  يافتن ديدگاه

ي ماركس كمك كرد،  نامه خشي كه به فرانتس مهرينگ در نگارش زندگياست. بنابراين، لوكزامبورگ در ب

چيزي بيش از حقيقت نهايي ارائه اين دو مجلد «گونه نوشت:  اين سرمايهي دومين و سومين مجلد  درباره
ي كارگر  طبقه بههايي است كه ماركس  ادي، و اين جوهر درس: ترغيب به انديشيدن، به نقد و خودانتقكند مي
ام ــ  تنظيمي گسترده ــ كه من آن را افق باز سوسياليسم خواندهي  هدف در مقام ايده به] باور ٢٧[ »داد.
» حقيقت نهايي«گرانه و انتقادي است، بهتر از هر  درسي پرسش ،خوان با اين مقصود است: درس ماركس هم

چيز شك  به همه: «بود شعار محبوبش اين، خوداعتراف بنا به اقع درسي شايسته از زبان مردي كه ديگري، در و
ي كافي  سو، و هركجا كه شرايط اجتماعي به اندازه كم از زمان ماركس به اين ــ دستاز سوي ديگر » كن.

از ديدگاه ديگري  ،تاريخي ضرورياظ لح عنوان مقصدي يگانه و به هدف به بهدر پيوند با باور  ــ يافته باشد توسعه
براي مثال، اين معضل . كند ارائه ميي سوسياليستي  ي ارزنده نظريهي يگانه  منزله بهآن را كه  وجود داردنظريه 

نظام ديالكتيكي  بهها را  وقتي برنشتاين شديدترين حمله«استدلال پاياني لوكزامبورگ عليه برنشتاين است. 
اش براي رهايي از  ي خاصي از انديشه است كه پرولتارياي آگاه در مبارزه شيوه بهله كند، درواقع در حال حم مي

جا  كه در روزگار خود اثربخش بود. اما اين هاي ديگري نيز وجود داشت پيش از ماركس آموزه» برد. آن بهره مي
  ]٢٨[ »كارآمد نيست.» هيچ سوسياليسمي.... غير از سوسياليسم ماركسيستي«و اكنون: 

تر يا بارآورتر از  لحاظ فكري برجسته بهصرفاً ماركسيسم  از نگاه لوكزامبورگ  اين ادعايي انحصارطلبانه است:
عامليت  بهاين ادعا با نگاه باز است. » اي از انديشه شيوه«خود  خودي ديگر باورهاي سوسياليستي نيست، بلكه به

با شدت و حدت آزادي دگرانديشان  رزا لوكزامبورگ كه نسازگار نيست. با ايچندان در اين مقاله آغاز كرديم كه 
خود است كه چندان عقلاني نيست كه بيش از حد متفاوت انديشيد.  اما سخنش اينكند،  را انكار نمي
چنان نامعلوم و ناشناخته  اگر بسياري مسائل درواقع همدهد.  نشان مي بهترين واكنش را به آن لوكزامبورگ
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در جايي ديگر تواند حاكي از تمام موارد ضروري باشد؟ او  مي چگونه يا حتي سنت  آموزهاست، پس نظريه يا 
بر كل حقيقت  نتوانسته هرگز كس هيچ چندسويه، متغير، و ديرياب است؛ ،يقتحق تعبيري بهكند كه  اقرار مي

  واقف باشد. 
ماركسيستي است.  ي  هسنت گستردبازنمود  بار ديگر ي لوكزامبورگ هرصورت، اين تنش در انديشه به

منابع د يكوش همان اندازه مي بهد از جانب جنبش رهايي دموكراتيك سخن بگويد، و يكوش ماركسيسم كه مي
ي پذير ا ضرورت انطباقب بايست ميدلايل نظري،  بهدلايل دموكراتيك و هم  بههم را به آن بيفزايد،  معرفت

آموزشي، و  هاي متعارض و نهادهاي بيني درونهاي جديد،  پذيراي اطلاعات و تجربهبايست  ميرفت:  پيش مي
به  كهي  ا اما در همان لحظه خود چنين بود، در بهترين حالت ماركسيسم .شد پذيراي تصحيح و تغيير مينيز 

ي  نظريه» يگانه«كه  نه درون آن شكل گرفت: ادعاي اينياانحصارگرا، نوعي ادعاي بدل شد سنتي با نامي يگانه
هاي دموكراتيك يا  ها داشت، اما با ارزش تر بر برخي ماركسيست كننده ثيري گمراه سوسياليسم است. اين ادعا تأ

  . نبودسازگار  ،داشت اي كه لوكزامبورگ گرامي مي باورانه كثرت
  پردازيم. در اين جستار به آن مي ورگ است كهي لوكزامب اين سومين و آخرين محدوديت در انديشه

غايي در اين سنت توجه كرده است، پربيراه » هدف«هاي درك اين  شيوه بهجستار حاضر  جا كه از آن حال بااين
پرسشي كه در حال حاضر  بههم از طريق پرداختن  پايان برسد، آن بهن تصور معاني اينيست كه با يكي ديگر از 

اگر به است.  نابودي نهاييپايان خود رسيده است؟ اين پايان همان  بهدقيقاً بسيار مطرح است: آيا ماركسيسم 
پايان آن مضحك است. همين و ي  دربارهندازيم، نفس پرسش ااين سنت فكري با اين حد از دامنه و غنا نظر بي

چنين  ،مقايسه باشد دستاوردهاي آن اندكي هم با ماركسيسم قابلاي كه  ي هر سنت فكري دربارهحتي بس. 
فهم ما از تاريخ  به را ماركسيسم با طرح ماترياليسم تاريخي منابع تحليلي باروريتوان مطرح كرد.  پرسشي را نمي

هاي  اهوجو براي نيروها و ر و خود را وقف جست داري ارائه كرد هاي سرمايه شرارتنقدي قدرتمند بر هديه كرد. 
كل فرهنگ در بيش از يك سده  به ،تر چه در نگاهي كلي بگذريم از آن. ها كرد مقابله و غلبه بر اين شرارت

تجليل از پايان ماركسيسم در بهترين حالت مندان، نويسندگان و هنرمندان. و نيز لشكري از انديش عرضه كرد
  و در بدترين حالت شكلي از تعصب فكري است.  ،آلود اي وهم انديشه

مند نظريه ــ فقط و فقط نظريه ــ و جنبش  اي گسترده وحدت نظام گونه ماركسيسم بهاز سوي ديگر، 
ي فعاليت نظري و خودآگاهي  ي ما، نظريه نشدني زمانه افق فكري چيرهعلم سوسياليسم، كارگري بوده است، و 

هاي متخاصم  ي فرقه در وراي حوزهنوع خاص از وحدت انحصارگرايانه،  اين مماركسيسم در حك ؛گري كار طبقه
تحقيق، ادامه خواهد داشت و جايگاه ي پژوهش، يعني سنت  برنامه  مثابه بهماركسيسم اما رسد.  پايان مي به

براي جهاني ه چنان زير آسمان تير كه هم تمام كساني همراه بهيابد،  هاي دموكراتيك مي تري در فرهنگ معتدل
ها و مبارزه عرضه  ماركسيسم هرآنچه در توان دارد براي تقويت اين فرهنگكنند.  درخور همگان مبارزه مي

گستردگي يا  بهاگر نگوييم ي كارگر،  تر از طبقه كند، در حكم يك صدا از ميان بسياران در ائتلاقي گسترده مي
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تاكنون نيز چنان گشوده است.  كه اين افق هم دانستخواهد كند. و  محض دلالت مي» گفتمان«چه  شكلي آن بي
هيچ آيند. اما  بار مي بهچنان يكي پس از ديگري و تا ابد  ها نيز هم هاي بسياري رخ داده است، و بدنامي شكست

  تضميني براي پيروزي نهايي در كار نيست. 

  

  ي حاضر از منبع زير ترجمه شده است: * مقاله
https://newleftreview.org/issues/I٢٠٣/articles/norman-geras-democracy-and-

the-ends-of-marxism 
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